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فعال فرهنگی

از کالبد شهر و محله
تا اغتشاشات شهری

، ، شکل محلاتش ، گستردگی آن نقش شهر

نوع طراحی خانه و... در وقــوع اغتشاشات 

چیست؟ منظورم قطعا این نیست که در چه 

مکان هایی اغتشاشات رخ می دهد. نه! بیاییم 

عقب تر. چه عواملی در فیزیک و کالبد شهر بر 

اغتشاشگرشدن افراد مؤثر است؟

ن  ستگیرشدگا ــد کــه بیشتر د ر خبرها آم د

اغتشاشات اخیر دهه هشتادی بوده اند؛ نسلی 

که در جهان به «نسل زدِ» معروف است و به تعبیری 

در فضای مجازی به دنیا آمده و همان جا رشد 

کــرده اســت. نیازی به اثبات نیست که نقش 

فضای مجازی در دامن زدن به اغتشاشات اخیر 

چقدر شدید بوده است. برخی به درستی تعبیر 

کردند که مردم درحال زندگی شان هستند، اما 

در فجازی و شبکه های ماهواره ای، جمهوری 

اسلامی سقوط کرده است!

می خواهم فقط یک سؤال و یک فرضیه مطرح 

لبد شهر در  : نقش فضای حقیقی و کا کنم

«فجازی گردی» نوجوانان چیست؟ آیا علت این 

شورش های هرچند اندک را فقط باید در توسعه 

مجازی و نظام تعلیم و تربیت رسمی  فضای 

جست وجو کرد؟ نقش خانه، محله و شهر در 

تربیت چیست؟

نوجوانی تک فرزند را تصور کنید که با خانواده اش 

در آپارتمانی زندگی می کند. پنجره پذیرایی خانه 

به دیوار سیمانی ساختمان پشتی باز می شود 

و دارودرخت و صدای پرندگان در کار نیست و 

بیشتر وقتش داخل خانه ۷۵متری شان می گذرد.

این خانه چه جذابیتی دارد که از زمان حضور او 

در گوشی و گیم کم کند؟

با آسانسور به داخل پارکینگ می رود، سوار خودرو 

می شود و پس از عبور از ترافیک روان فرسا به 

مدرسه یا کلاس زبانش می رسد که در منطقه ای 

دیگر از شهر است. از محله شان نهایتا نانوایی 

و بقالی را بلد است و ده ها آدم نمونه و موفقی را 

که در محله شان زندگی می کنند، نمی شناسد.

کوچه شان مملو از خودروست و حتی امکان 

گل کوچک بازی کردن با هم سالان هم نیست.

ارتباط حقیقی اش با هم سالان به محیط های 

رسمی مانند مدرسه محدود می شود. بقیه اش 

بودن  در فضای مجازی اســت. حتی کوچک 

خانه امکان برگزاری مهمانی و دیدوبازدید با 

قوم وخویش را هم کم می کند. رشد اجتماعی 

این کودک یا نوجوان کجا باید رقم بخورد؟ 

کجا باید بفهمد و واقعا لمس کند که انسان در 

فضای مجازی با همان انسان در فضای حقیقی 

متفاوت است؟

گستردگی و بزرگی شهر هم در این وضعیت مؤثر 

است. در شهرهای بزرگ، تعََرفّ (شناخت آدم ها 

از همدیگر) کم است. آدم ها بیشتر وقتشان برای 

کار، خرید و... بیرون از محله شان می گذرد. حتی 

اسم همسایه هایشان را نمی دانند و عموما باهم 

غریبه اند. خودکنترلی آدم هــا در محیط های 

ناآشنا و بین غریبه ها کم می شود...

 در جلسه کمیسیون ویژه سامان دهی حاشیه شهر مشهد مطرح شد

تسهیلات بازآفرینی 
ویژه محلات هدف بازآفرینی

رئیس شـــورای اسلامی 
ن خبر شهر و عضو کمیسیو

ویژه حاشیه شهر با تأکید 

ــه در عــرصــه  ــک ــن بـــر ای

بازآفرینی، تــوان و تمکن مالی افــراد 

محلات هدف باید مدنظر قرار گیرد، اظهار 

کرد: در چنین وضعیتی است که می توان 

به عملیاتی شدن و تحقق اهداف مدنظر 

در این حوزه امیدوار بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای 

اسلامی شهر مشهد، حسن موحدیان 

در جلسه کمیسیون ویژه  حاشیه شهر 

ــاره به  ــارلمــان شهری مشهد بــا اشـ پ

ها در محلات هدف  ریزدانگی بافت 

بازآفرینی و حاشیه شهر، گفت: گاهی 

شاهد سکونت افـــراد در پــلاک هــای 

۴۵متری و ۵۰متری هستیم. شهرداری 

بینی های ویژه این مالکان  باید پیش 

را هم در نظر بگیرد، زیرا ممکن است 

توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته 

باشند. وی با تأکید بر اینکه در موضوع 

تملک، اولویت باید به تملک پلاک هایی 

اختصاص یابد که به بازگشایی معابر منجر 

می شود، افزود: دراین باره باید تسهیلاتی 

ویژه افراد کم بضاعت اندیشیده شود تا 

ضمن حل معارضات، مالکان بتوانند از 

تسهیلات و اعتبارات درنظرگرفته شده نیز 

استفاده کنند.

 جلوگیــری از آســیب های بــزرگ

با گره گشایی از مشکلات کوچک مردم

ــژه  ی و ن  ــیــس کمیسیو ئ ر همچنین 

ســامــان دهــی حاشیه شهر در ادامــه 

ایــن جلسه اظهار کــرد: براساس نظر 

م  ن مشکلات کوچک مرد سا رشنا کا

ــرا گره گشایی از  ــرد، زی را باید حل ک

تــوانــد از  ــردم مــی  مشکلات کوچک م

آسیب های بزرگ جلوگیری کند. در حوزه 

بازآفرینی و نوسازی بافت فرسوده باید 

حرکتی جهادی انجام و مشکلات مردم 

دراین زمینه حل شود. به این شکل هم 

مردم می توانند خانه هایشان را نوسازی 

کنند و هم معارضات در مدیریت شهری 

حل می شود.

غلامحسین صاحبی با بیان اینکه حاشیه 

شهر مشهد نیازمند توجه جدی است و 

افزایش سرانه ها در این مناطق باید در 

دستورکار مدیریت شهری باشد، تصریح 

کرد: افزایش سرانه فضای سبز و سرانه 

ورزشی مناطق حاشیه شهر موضوعی 

بسیار مهم است که باید در کوتاه ترین 

زمان به آن توجه کرد. مدیران در سازمان 

بازآفرینی و سازمان عمران شهرداری 

باید این موضوع مهم را در نظر بگیرند.

ای بــرای حاشیه شهر دریافت  بودجه 

می شود و هر اندازه بتوانیم ظرفیت های 

ملی را پای حــوزه بازآفرینی بیاوریم،

نتیجه آن به نفع مردم خواهد بود. عضو 

شورای اسلامی شهر گفت: باید از ظرفیت 

سرمایه گذاران و بخش خصوصی هم برای 

ساخت وسازها در حاشیه شهر استفاده 

شود و طرح های تشویقی و تسهیلاتی 

برای آن ها در نظر گرفته شود تا متقاضیان 

مشارکت در این بخش تشویق شوند.

صاحبی تأکید کرد: تسهیلات دیده شده 

در حوزه بازآفرینی شامل ۴٠٠میلیون 

٢٠٠میلیون  تومان طرح ملی مسکن،

١٢۵میلیون  تومان طرح بنیاد علوی،

تومان بنیاد مستضعفان است که شامل 

١٠٠میلیون تومان تسهیلات و ٢۵میلیون 

تومان بلاعوض و صدور پروانه رایگان  

١٠٠میلیون تومان هم از سوی  می شود.

سازمان بازآفرینی در نظر گرفته شده 

است.

 ضرورت پیش بینی همه جانبه مشکلات

در طرح های بازآفرینی

همچنین عضو کمیسیون ویژه سامان دهی 

حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد در 

این جلسه با بیان اینکه کلیات طرح های 

بازآفرینی برای حل مشکلات و معضلات در 

حاشیه شهر است، اظهار کرد: اجرای این 

طرح ها نباید سبب افزایش قیمت مسکن 

در محلات هدف شود و خرید و فروش 

زمین های قول نامه ای در این مناطق دوباره 

رونق بگیرد.

حــجــت الاســلام والمــســلــمــیــن حسن 

منصوریان افزود: نگاه کاسب کارانه نباید 

در این حوزه ها حاکم شود. باید تبصره ای 

نیز در نظر بگیریم تا این تسهیلات به 

افرادی تعلق بگیرد که زمانی مشخص از 

خرید ملک آن ها گذشته باشد.

شهردار مشهد در دیدار  سرکنسول ترکیه در مشهد مطرح کرد

۳پیشنهاد شهرداری مشهد برای گسترش همکاری با ترکیه
ــای گسترش  در راســت

دیــپــلــماســی شــهــری،خبر

شـــهـــردار کــلان شــهــر 

مـــشـــهـــد دیـــــــروز 

مشهد دیدار  با سرکنسول ترکیه در 

و گفت وگو کرد. در این دیدار شهردار 

مشهد اعلام کرد که این کلان شهر آماده 

همکاری تجاری و فرهنگی با شهرهای 

بزرگ ترکیه است.

ــی  ــان ــلاع رس بـــه گـــزارش پــایــگــاه اط

شهرداری، سیدعبدا... ارجائی در این 

دیــدار اظهار کرد: امیدوارم در مدت 

اقامتتان بتوانید همکاری ایران و مشهد 

را با کشورتان ارتقا بخشید، زیرا ایران 

و ترکیه دارای فرهنگی بسیار قدیمی 

هستند و مــردم دو کشور ارتباطاتی 

تاریخی باهم و علاقه زیادی به یکدیگر 

دارند. از سویی دیگر، بسیاری از مردم 

ایران به زبان ترکی صحبت می کنند 

این نزدیکی معنایی زیادی ایجاد  و 

کرده است.

وی ادامه داد: امیدوارم روابطی بین 

شهرداری مشهد و شهرهای بزرگ ترکیه 

ایجاد شود. مدیریت شهری مشهد 

نیز از شکل گیری و افزایش مناسبات 

ارتباطاتی استقبال می کند، زیرا ایران 

ترکیه سوابق همکاری، مشترکات  و 

و اهدافی یک سو با یکدیگر دارند و این 

امر نزدیکی معنایی زیادی ایجاد کرده 

است. به عنوان مثال هرسال مشتاقان 

ــارت امام هشتم(ع) ــرای زی ــادی ب زی

به مشهد مشرف می شوند و همه تلاش 

ما فراهم کردن اسباب آرامش و آسایش 

آن هاست.

شهردار مشهد خطاب به سرکنسول 

ترکیه در مشهد افزود: شما می توانید 

ضمن ارتباط بـــا وزارت امــور خارجه 

ــط بین  ایــران، نقش مؤثرتری در رواب

این دو کشور داشته باشید. این پیام 

را به شهرداران شهرهای ترکیه منتقل 

کنید که مشهد آماده همکاری تجاری 

و فرهنگی با این شهرهاست.

ارجائی با اشاره به سه پیشنهاد برای 

افزایش همکاری ها بیان کرد: محور 

اول توسعه گردشگری بین دو کشور 

است. سالانه تعداد زیادی گردشگر 

ــن دو کشور  تـــرک بین ای ــرانــی و  ای

رفت وآمد می کنند و امیدواریم بتوانیم 

این فضا را گسترش دهیم تا گردشگران 

. ــشرف شوند مشهد م   به ی  بیشتر

پیشنهاد دوم، همکاری در عرصه های 

زمینه مسکن  ویــژه در  اقتصادی بــه 

ــمان اســـت. مشهد شهر  ــت ــاخ س و 

خوبی برای سرمایه گذاری است و ما 

از سرمایه گذاران استقبال می کنیم.

گسـترش    ا ر م  سـو د  پیشـنها ی  و

روابـط فرهنگـی بیـان کـرد و گفـت:

پیشـینه فرهنگـی دو کشـور ایجـاب 

می کنـد که روابـط فرهنگـی بیشـتری 

داشـته باشـیم. هفته هـای فرهنگـی 

مشـترک بیـن ایـران و ترکیـه می توانـد 

بـی بیـن  ت خو سـبا منا   ز سا   زمینه

ایـن دو کشـور باشـد. بـه زودی نیـز 

مراسـمی به مناسـبت روز دیپلـمات 

برگـزار خواهـد شـد که از شـما و سـفیر 

ترکیـه دعـوت می کنیـم در ایـن مراسـم 

شرکـت کنیـد.

لــزوم برگــزاری مراســم مشــترک

 بین مشهد و شهرهای ترکیه

همچنیـن سرکنسـول ترکیـه در مشـهد 

بیـان اینکـه ترکیـه  ایـن دیـدار با  در 

و ایـران دو کشـور همسـایه، دوسـت 

و برادر هسـتند و ما به عنوان شـهروندان 

دو کشـور علاقه مندیـم بـر روابـط آن هـا 

تأثیـری مثبـت بگذاریـم ، اظهـار کـرد:

در رویدادهایـی که شـهرداری مشـهد 

برگزار می کند، همیشـه با علاقه شرکت  

می کنم. در مراسم معارفه شما و کاشت 

نهـال صلـح و دوسـتی شرکـت کردیـم 

و از حضـور در آن خوش حـال شـدیم.

بنابرایـن اگـر بتوانیـم مراسـم فرهنگـی 

ری مشـهد  ا مشـترکی بیـن شـهرد

و شـهرداری شـهرهای کشـورمان برگزار 

کنیـم، سـبب ارتقـای روابـط می شـود.

فاتـح توپچـو افـزود: امیدواریم به زودی 

بتوانیـم ضمـن داشـتن پیشـنهاد های 

یکدیگـر صحبـت کنیـم    ملمـوس، با

همـراه داشـته  به    و حمایـت شـما را

باشـیم. وی ادامـه داد: امیـدوارم زمـان 

داشـته باشـیم تا بـا همـکاری یکدیگـر 

روابـط را ارتقـا دهیـم، شـهروندانمان 

را بیشـتر با فرهنگ هـای یکدیگـر آشـنا 

قتصـادی  ا   مناسـبات فرهنگـی و   و

مشـترکی با یکدیگـر برگزار کنیـم.

۴ ادامه

رویکرد اقتصادی 
در سازمان سامان دهی مشاغل شهری

مدیرعامل سازمان سامان دهی مشاغل شهری 

ــرداری مشهد  ــه ــاورزی ش ــش ــای ک ــ ــراورده ه ــ و ف

تغییر ساختار سازمانی این سازمان خبر داد. از 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری،

محمدجواد مشیری با بیان این خبر اظهار 

کرد: ساختار سازمانی با رویکرد اقتصادی 

تغییر کرده و در این ساختار معاونت اقتصادی 

و مشارکت ها جایگزین معاونت فنی وعمران شده 

است که با تمرکز بر شناسایی دارایی های نامشهود 

و ثروت های انباشته در حوزه های فعالیت سازمان،

اقدامات باید با نگاه اقتصادی انجام شود. وی افزود:

ارتقا و بهبود محیط کسب وکار در بازارهای موقت،

بهره گیری و گسترش ظرفیت ها و فضاهای تبلیغاتی 

پــروژه هــای  شهر و جلب مشارکت شهروندان در 

روی این سازمان  برنامه های پیش  اقتصادی از 

با تغییر ساختار خواهد بود.

لای روبی کانال های جمع آوری 
آب های سطحی شهر

نظارت بر خدمات شهری  مدیرکل هماهنگی و 

شهرداری مشهد از لای روبی ۲۸۵هزار متر از کانال ها 

و مسیل های سرپوشیده جمع آوری آب های سطحی 

شهر در شش ماه نخست امسال خبر داد. به گزارش 

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری، سیدمحسن رهنمایی 

با اعلام این خبر اظهار کرد: لای روبــی مسیل ها 

و کانال های سرپوشیده و روباز جمع آوری آب های 

سطحی، به دلیل نقش مهمی که در کنترل سیلاب 

و حرکت رواناب های سطحی هنگام بارش ها دارد،

مهم است و اکنون در شهر مشهد مدام و بی توقف 

در ماه های مختلف سال درحال انجام است.

منطقه۳ شهرداری مشهد 
پیشرو در پاسخگویی به شهروندان

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری 

تحول  اینکه نــوســازی و  ــاره به  مشهد ضمن اش

سازمانی نیازمند کوشش همگانی است، گفت:

شهرداری منطقه۳، منطقه ای پیشرو در پاسخگویی 

به درخواست های شهروندان است. به گزارش پایگاه 

اطلاع رسانی شهرداری، مهدی یاراحمدی خراسانی 

در بازدید از شهرداری منطقه۳ افزود: باتوجه به انجام 

پروژه ها، حجم زیاد فعالیت ها و اقدامات شهرداری 

منطقه۳ در ارائه خدمت به شهروندان، به نظر می رسد 

به عنوان اولین گام در این راه ارائه آموزش های فعال 

و مسئله محور و تعاملی با رویکرد تخصصی، برای 

کارکنان شهرداری منطقه۳ مؤثر خواهد بود.
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گفت وگو با مردگان!

هوش مصنوعی می تواند مردگان را با انواع 

داده ها ازجمله صدا و تصویر، شبیه سازی 

کند و اکنون نرم افزارها به قدری پیشرفت 

کرده اند که با پرداخت ۱۰ دلار می توانیم 

بر هوش مصنوعی با  بات مبتنی  با چت 

عزیزانمان که درقید حیات نیستند، گفت وگو 

کنیم. جیسون روهرر، خالق این نرم افزار که 

کد آن را در دوران همه گیری کووید ۱۹ ساخته 

است فکر می کند کاربران اینترنت حاضرند 

برای شخصیت سازی از یک موجود مجازی 

که قصد دارند با آن صحبت کنند، هزینه 

کنند.

ین  مل ا لعه کا ی مطا ــرا ب

گزارش در سایت زومیت 

کد روبه رو را اسکن کنید:

جور واجور

بازی به قصد کشت!

بــرای ما بــازی تعریف امــروزی 

را نداشت. کودکی و نوجوانی 

ز خلق  ما به دو قسمت قبل ا

ل  تبا فو خلق  بعد  و  ل  تبا فو

تقسیم می شد. فوتبال یک بازی 

دولک، گروهی بود؛ مثل الک 

، مثل چوب  شک با   یم قا مثل 

زنجیرفلک، مثل دزد و پادشاه،

. فوتبال  . . بازی و.   مثل توشله

همه این بازی ها را نابود کرد.

اما وقتی کسی نبود و تو خودت بودی 

یا خودت بودی و یک نفر دیگر، به فکر 

بازی متفاوتی می افتادی. یافتن یک 

لاستیک موتورسیکلت فرسوده، اتفاق 

بزرگی توی زندگی ما بود. اینکه تمام 

کوه و تپه ها را دنبالش بروی و هی با 

چوب بزنی به تن لاستیک و هی بدوی،

عرق از سر و صورتت بریزد و تو خود را 

راننده ای ببینی که دارد دنیا را تسخیر 

می کند، یا دو تا قوطی شیرخشک فلزی 

را از دو طرف سوراخ کنی، نخ رد کنی 

و بروی روی قوطی ها و چند سانت از 

وتق توی  تق  زمین بلندتر شوی و تق 

ها راه بروی و اعصاب بقیه را  کوچه 

خورد کنی، ماشین اسباب بازی رویایی

 ما بود.

وقتی کسی ماشین داشت، ساعت ها 

بازی اش را تماشا می کردیم و حسرت 

می خوردیم. مگر ماشین خرابه ای را 

خودمان پیدا و تعمیرش می کردیم. بعد 

کارپیت پیدایش شد و زمین گوجه زار پر 

از چاله شد. یک چاله کوچک به اندازه 

کف دست می کندیم. کف آن را 

با پلاستیک می پوشاندیم و...

بدآموزی دارد.

گاهی کسی کشفی می کرد؛ مثلا 

می گفت پیف پاف را اگر بیندازی 

داخل آتش، منفجر می شود. یک 

دفعه یک پیف پاف پیدا و آتشی 

فراهم کردم و انداختمش داخل 

آتش. منفجر نشد.

 آتش خاموش شد. سرم را بردم 

زیر آتش و شروع کردم به فوت کردن.

زمان با فوت کردن ناگهان آتش  هم 

پاف توی صورتم  ور شد و پیف  شعله 

های    . شانس آوردم تکه منفجر شد

پیف پاف از کنار گوشم عبور کرد. تمام 

صورتم سوخته بود و شن ها مثل ترکش 

یکی  فرورفته بود توی صورتم. یکی 

ها را درآوردم ولــی یک چیزی  شن 

توی چشمم بود. یک هفته فقط گریه 

ــردم. مــی ســوخــت و قــرمــز  ــ ــی ک ــ م

ــود. چشمم را تـــوی کاسه  شـــده بـ

ــده ای ــای آب بــاز مــی کــردم ولــی ف

ــت. نمــی گــذاشــتــم کسی به  ــداش  ن

قبت مجبورم  . عا چشمم دست بزند

کردند بروم دکتر. دکتر با یک گوشه 

دستمال کاغذی، یک شن کوچک را 

از گوشه چشمم درآورد. دکتر ندیده 

بودیم، دستمال کاغذی ندیده بودیم.

ما به قصد کشت بــازی می کردیم و 

های  ها و تفریح  ، بازی  بعد ناگهان

ر ه رسید و ما را گرفتا ز را دیگری ا

 خود کرد.

من 
و زندگی

سوالی به شکل دوچرخه۲۸ هرکولس

من ده ساله بودم که بالاخره خانه 

حاج آقا خراب شد؛ خانه ای بزرگ 

در محله جوادیه مشهد؛ خانه ای 

که کنارش کارگاه قنادی بود.

خانه ای که عیدهای بسیاری ما 

از کوچه های باریک و کج وکوج 

خودمان را به آنجا می رساندیم 

تا سال تازه را به بی بی جان و 

آقا تبریک بگوییم. خانه، حاج 

ــت و  ــتری داشـ ــ حــیــاطــی ۵۰م

ساختمانش دو طبقه بود با ایوانی بزرگ و 

پله هایی در حیاط که به زیرزمین منتهی 

می شد. تصویر مبهمی از آن خانه در 

ذهنم مانده است. اما می دانم که اگر 

حیاطش را آب پاشی می کردی، عطر آن 

می توانست کسالت بعدازظهر را بشکند.

بیشتر آدم های آن خانه حالا مرده اند.

آقا آلزایمر گرفت اما تا آخرش با  حاج 

قرآنی که از فرط خواندن شیرازه اش ازهم 

پاشیده بود، رفیق ماند. آلزایمر او انگار 

هشداری بود برای تخریب خانه های 

؛ هشداری که هیچ کس  ها آن محله 

فهمش نکرد. بی بی جان سال ها بعد 

از خراب شدن خانه در محله ای دیگر 

چشم هایش را بست و آن سماور و قوری 

گل قرمز بندخورده بالایش، جایی در 

گوشه ای از انباری سرد شده است.

خــانــه هــا خـــراب مــی شــونــد. آدم هـــا 

می میرند. شکل محله ها عوض می شود 

و آن قدر زمان می گذرد که کسی شکل 

قدیمی شان را به خاطر نمی آورد، اما 

شهر زنده می ماند. آدم هــای تازه در 

محله های جدید، شهر را ادامه می دهند 

و کسی نمی داند که کجا و کی خاطرات 

آدم ها از شهر تمام خواهد شد.

خانه جوادیه حتی اگر سال۷۶ در 

مسیر نوسازی خراب نمی شد،

امروز حتما خراب شده بود. انگار 

ای تصمیم بگیرد    وقتی محله

تغییر شکل بدهد، زور زدن برای 

آن، نگه داشتن شکل قدیمی 

کاری شبیه نگه داشتن باد در 

مشت است. این تغییر بالاخره 

رخ می دهد. اگر امروز نباشد،

فردا شکل تازه بالاخره خودش 

را تحمیل می کند.

ما شکل های قدیمی را در آلبوم های 

عکس نگه می داریم. خاطرات را برای 

بعدی ها تعریف می کنیم. شهر در روی 

نقشه عــوض شــده اســت. خانه های 

یی  ها   طبقه بــه چند یل  تبد ه  تــا کــو

اند که انگار نمی شود درونشان  شده 

خاطره ای ساخت. شهر در ذهن آدم ها 

و خاطراتشان به شکل دیگری زنده 

است، حتی اگر نوسازی شده باشد،

حتی اگر دیوارهای آجری را نماهای 

نورانی گرفته باشد.

تغییر شهر خوب است؟ تغییر شهر بد 

است؟ سوال ها بسیارند و پاسخ قلیل و 

گم. هیچ کس نمی داند شکل تازه بعدا 

چگونه خواهد شد. هیچ کس نمی داند 

شکل قدیمی تا کجا میتوانست ادامه 

بدهد.

ــوری بــنــدزده را روی  مــی شــود یک ق

چــای ســاز برقی گــذاشــت؟ می شود 

بــا دوچــرخــه۲۸ هــرکــولــس از تقاطع 

غیرهم سطح عبور کرد؟ سوال ها بعد از 

نوسازی شروع شده است یا سوال ها 

بوده اند و بعد نوسازی همه چیز را عوض 

کرد؟

قصه
 شهر

معلولیت، محدودیت نیست
مراسم روز ملی پارالمپیک با حضور دختران و پسران جوان توان یاب با شعار تحرک، توانمندی و 

افتخارآفرینی در سالن دوازده هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد. دختران و پسرانی که معلولیت 

سد راهشان نبوده و با امید و انگیزه مستعد افتخارآفرینی برای کشور اند.
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در شهر مرغ بسیار است

همان طور که پشت فرمان به رادیو گوش 

می دادم، شنیدم وزارت جهادکشاورزی 

این طور اعــلام کــرده است که در بازار 

کمبود مرغ نداریم. همان طور که گوشم 

این خبر را می شنید، چشمم نیز به قیمت 

۷۰،۶۰هزار تومانی مرغ پشت شیشه یک 

مرغ فروشی افتاد.

این یعنی اگر کمبود مرغ نداریم،

دلیلش دقیقا همان است که کمبود 

ــش حــدود  ــرم ــون ۱۰۰گ ــم؛ چ ــداری ــار ن خــاوی

۲،۳میلیون تومان است.

خلاصه معلوم است وقتی که برای خرید سه 

تا مرغ باید نیم میلیون تومان پرداخت کرد، با 

هر مشکلی روبه رو شویم، با کمبود مرغ در 

مرغ فروشی روبه رو نخواهیم شد.

تنها    درضمن مشاهدات ما نه

ادعای وزارت جهاد درباره کمبود 

نداشتن مرغ را تایید می کند، بلکه 

یک جورهایی مرغ فروشی ها 

«زیادبود مرغ» هم 

ــد؛ چون  ــ دارن

ــرغ  هــنــوز م

ز  و ر ــد  ــنـ چـ

پیششان را هم 

نفروخته اند.

کاش مسئولان 

بار برای همیشه  یک 

متوجه این قضیه شوند که 

اگر کمبودی هم باشد، مربوط به جیب 

ما مردم است که برای خرید تخم مرغ 

هم مشکل داریم، چه برسد به خود مرغ! 

دقیق ترش اینکه مشکل مردم، کمبود 

مرغ در یخچال مرغ فروشی ها نیست،

بلکه مشکلشان کمبود مرغ در یخچال 

شخص خودشان است؛ به خصوص که 

این مرغ گوشتی ز یخچالی که برخاست،

او مشکل نشیند!

البته از یک لحاظ هم بد نیست که 

برخی خبرها درمورد کمبود هر چیزی از مرغ و 

گوشت گرفته تا رب و روغن و لبنیات و این ها 

منتشر شود؛ چون این طوری سرپرستان خانوار 

اگر به خاطر جیب خالی، با دست خالی به خانه 

برگشتند، بتوانند بگویند مثلا هرجا رفتم، حتی 

یک ظرف ماست هم پیدا نکردم؛ چون بازار با 

کمبود ماست مواجه است و بدین نحو شرمنده 

زن و بچه خودشان 

نشوند.

شوخی
بی شوخی

اسراف نکنیم

 یکی از دوستان دوره دانشگاه، مدیر یکی از 

هتل های اطراف حرم است. من هروقت به دیدن 

ــی روم، همراه او چرخی در هتل  آقــای مدیر م

می زنم. اما راستش را بخواهید، وقتی به آشپزخانه 

می رسیم، من فقط حرص می خورم. دیدن حجم 

زیادی از غذایی که مسافران نخورده اند و کارمندان 

رستوران ناچار هستند فکری به حال آن ها کنند،

ناراحتم می کند. براساس گزارش سازمان «فائو»،

۱۳۴کیلوکالری غذا در  ازای هر نفر، هر روز بــه 

ــی رود. این میزان ضایعات مواد  ایــران هدر م

غذایی، ایران را در ردیف کشورهای نخست دنیا 

در زمینه هدرفت موادغذایی قرار داده است. بر همین 

اساس، سالانه ضایعات مواد غذایی در ایران، معادل 

٣٥ میلیون تن با ارزش تقریبی ۱۵میلیارد دلار است، این 

درحالی است که در اتحادیه اروپا با ٢٧کشور عضو، تنها 

٩میلیون تن موادغذایی راهی زباله ها می شود و این 

یعنی فاجعه.

اینکه ما در ایران این همه غذا دور می ریزیم و 

انسان های زیادی در اطراف ما نیاز به مقدار کمی 

از آن دارند تا سیر شوند، خود فاجعه است. ما باید 

یاد بگیریم که درست مصرف کنیم. یاد بگیریم 

به اندازه غذا بپزیم و هوای افراد تهیدست را هم 

داشته باشیم. در همسایگی ما افغانستان قرار دارد؛

کشوری که فقر و گرسنگی در آن افسار پاره کرده 

است و این کشور در جدیدترین شاخص جهانی 

گرسنگی، شش پله سقوط کرده و در رده۱۰۹ از میان 

۱۲۱کشور جهان قرار گرفته است. یعنی همسایه 

شرقی درحالی دارد به روزهای سرد سال نزدیک 

می شود که مردمش نه نانی برای سیر کردن شکم دارند 

نه گازی برای گرم کردن زمستان. نماینده اتحادیه اروپا 

چند روز قبل بعد از بازگشت از کابل در جمع خبرنگاران 

«مردم افغانستان، زمستان سختی پیش رو دارند.» گفت:

اگر ما بتوانیم درست مصرف کردن را یاد بگیریم، شاید 

بتوانیم نان خود را با همسایه مان تقسیم کنیم.
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َّتی بینَ جَنبیَکَ.  بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که اعَدی عدوِّک نفَسُک ال

گفت: به حکم آن که هر آن دشمنی را که با وی احسان کنی، دوست شود؛ مگر 

نفس را که چندان که مدارا بیش کنی، مخالفت زیادت کند.

فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن

و گر خورد چو بهایم، بیوفتد چو جماد

مراد هرکه برآری مطیع امر تو گشت

خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد

گلستان سعدی/ در باب تاثیر تربیت/ حکایت شماره۱۹
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تنها    درضمن مشاهدات ما نه

ادعای وزارت جهاد درباره کمبود 

نداشتن مرغ را تایید می کند، بلکه 

یک جورهایی مرغ فروشی ها 

زیادبود مرغ» هم 

 چون 

ــرغ  هــنــوز م

ز  و ر ــد  ــنـ چـ

پیششان را هم 

.

کاش مسئولان 

بار برای همیشه  یک 

متوجه این قضیه شوند که 

کمبود ماست مواجه است و بدین نحو شرمنده 

زن و بچه خودشان 

نشوند.

حکایت پیرمرد و پسرش و کلاغ

بان  ای در خیا   نــه چندی پیش در حیاط خــا

سی وهشتم شرقی در یکی از شهرهای یکی از 

ایالت های ایالات متحده آمریکای جهان خوار،

پیرمردی هشتادساله و پسر چهل وپنج ساله اش 

روی نیمکتی نشسته بودند. پیرمرد به گوشه وکنار 

حیاط نگاه می کرد و پسر درحالی که مشغول مطالعه 

کتابی علمی فلسفی تحلیلی بود، سوپ آماده ای 

را که برای پدرش درست کرده بود، قاشق قاشق 

در دهان وی می گذاشت. در این لحظه کلاغی 

در حیاط فرود آمد و کنار باغچه نشست. پیرمرد 

نگاهی به کلاغ کرد و از پسرش پرسید: این چیه؟ پسر 

سرش را از روی کتاب بلند کرد و کلاغ را دید و گفت:

کلاغ. چند لحظه بعد پیرمرد دوباره از پسرش پرسید:

این چیه؟ پسر بار دیگر سرش را از روی کتاب بلند کرد و 

جواب داد: گفتم که، کلاغ. چند لحظه بعد پیرمرد دوباره 

از پسرش پرسید: این چیه؟ پسر که مشغول مطالعه فصل 

مهمی از کتاب بود، بار دیگر سرش را از روی کتاب بلند 

کرد و گفت: پدرجان، الان بهت گفتم. کلاغه. کلاغ. چند 

لحظه بعد پیرمرد دوباره از پسرش پرسید: این چیه؟ 

پسر که تمرکزش به هم ریخته و اعصابش سابیده شده و 

کنترل خود را از دست داده بود، فریاد زد: کلاغه، کلاغه،

کلاغ. در این لحظه، پیرمرد با دشواری فراوان از 

روی نیمکت بلند شد و عصازنان به داخل خانه 

رفت و دقایقی بعد با یک دفترچه کهنه به حیاط 

بازگشت و روی نیمکت نشست و دفتر را گشود 

و صفحه ای از آن را پیدا کرد و به دست پسر داد.

پسر شروع به خواندن آن صفحه کرد. پیرمرد گفت:

بلند بخوان. پسر خواند: پسر کوچکم سه سال 

دارد. امروز روی مبل نشسته بود که کلاغی لب 

پنجره نشست. پسرم بیست و سه بار نام آن را از من 

پرسید و من بیست و سه بار به او گفتم کلاغ. من 

هربار او را بغل می کردم و ماچ می کردم و نه تنها عصبانی 

نمی شدم، بلکه هربار به او علاقه بیشتری پیدا می کردم، اما 

او چی؟ پسر که با خواندن این جملات غرق در خجالت و 

شرمندگی شده بود، گفت: واقعا؟ پیرمرد گفت: بلی. کلاغ 

گفت: من هم شاهدم. پسر رو به کلاغ کرد و گفت: تو مگر 

۵۶سال. پسر رو به پدر کرد  چند سالت است؟ کلاغ گفت:

و گفت: ای پدر، من از صمیم قلب از شما عذر می خواهم.

وی افزود: آن وقت شما ۴۲سال پیش و این دفتر را به یاد 

دارید، اما اسم این پرنده را فراموش کرده اید و هربار از 

من می پرسید؟ پیرمرد گفت: بلی. پسر گفت: ایرادی ندارد 

و خاموش شد.
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